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 چکیده 

هایی که تاکنون نویسان برجستۀ دفاع مقدسّ است. پژوهشداستاناکبر صحرایی به گواهی آثار موفقش یکی از 

شناسانه مجموعۀ داستانی »آدم  اندک است. لذا مقالۀ حاضر درصدد است با تحلیل شکل  دربارۀ آثارش نوشته شده

ایی  هاندازد«، این اثر ارزشمند را بهتر بشناساند. این پژوهش، مجموعۀ داستانی مذکور را در ساحتهم پوست می

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات    -چون پیرنگ، زاویۀ دید، شخصیّت، آغاز و انجام و صحنه بر اساس روش توصیفی

قرار  کتابخانه مداقّه  مورد  داستاندادهای  برخی مشخصات  هماست.  مجموعه  این  از  های  دور  به  آغازهای  چون: 

داستان پیرنگ  در  علیّت  اصل  حاکمّیت  ومشروح،  مفصّل  شیوهتوصیفات  از  ماهرانه  استفاده  چون همهایی  ها، 

گفتمنا در شخصیتگذاری،  توصیف  و  هموگو  و  آفرینش صحنهپردازی  تأثیرگذار،  چنین  و  بکر  فضاهای  و  ها 

نویسی واقف است. برخورداری از  ها و فنون داستان کوتاهرساند که صحرایی بر تکنیکخواننده را به این نتیجه می

بندی باز نیز تسلط و مهارت صحرایی را با فنون جدید و  هایی با پایانچنین ارائه داستانهمهای غیرخطی و پیرنگ
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 .شناسی، ساختار، مجموعه داستانیصحرایی، شکلاکبر  :های کلیدیواژه

 مقدّمه   -1

مطالعات شکل هرگونه  آغاز  تعریف  شناسانهبرای  به  باید  نخست  مکتب »شکلای،  معرفی  و  شناسی«  »شکل« 

آورنده  های نقد ادبی است که در آن عناصر پدیدشناسی یکی از جریانشناسی )مورفولوژی( یا شکلپرداخت. ریخت

های روسی اولین منتقدانی بودند  شود. فرمالیستاثر ادبی، بازشناسی و چگونگی پیوند و ارتباط بین آنها تبیین می

یگاه شکل در آثار پرداختند. در نظر آنان »هر نکته ادبی از واژه تا سخن باید در پیوندی که با  که به اهمیّت و جا

نکته بررسی و شناختهها میسایر  اثر، مهمیابد  اصلی  یا شالوده  اعتبار، شناخت ساختار  این  به  و  ترین جنبه  شود 

)احمدی،  است«  ادبی  از    .(50:  1380  پژوهش  ساختارگرایی  تئوری  جزئیبعدها،  تبیین  برای  روشی  تر  جهت 

بندی نظام ادبی هر متن از اهمیتی ویژه برخوردار شد. محققین این  تر صورتساختارهای عام سخن و توصیف دقیق

وار« و ترکیبی از اجزاء و عناصر  ای اندامتری از شکل ارائه کردند. در نظر اینان متن، »مجموعهمکتب تبیین جزئی

ز آنجا که »واحدهای منفرد در هر نظام صرفاً به دلیل مناسباتشان با یکدیگر معنی دارند«  شود و امتفاوت تلقی می

لذا محققّین این مکتب پس از کشف و معرّفی کوچکترین واحد ساختاری کوشیدند به روابط  (  130:  1380)ایگلتون،  

پردازد که زبان و نیز تمامی نظامی  میای  ببرند: »ساختارگرایی... به بررسی روابط درونیمتقابل میان این واحدها پی

البته بدیهی است هر چه پیوند میان اجزاء و عناصر اثر    .(173:  1385  سازند« )مکاریک، نمادین یا گفتمانی را می

درمحکم و  درآمیختهتنیدههمتر  یکدیگر  با  که  اندازه  همان  به  و  باشد  کلیّتر  با  ارتباطاند  نیز  اثر  استواری  ت  های 

 بود.  تر خواهدتر و موفقنند آن اثر برجستهکبرقرار

شکل حاضر،  پژوهش  میموضوع  پوست  هم  »آدم  داستانی  مجموعه  مطالب  شناسی  به  توجه  با  است.  اندازد« 

پردازد. بنابراین،  ها و روابط و تعاملات میان آنها میهای درونی داستانشده، این تحقیق به بررسی عناصر و سازهیاد

بداستان به  به سازهها  آنها یعنی  هایی چون »پیرنگ«، »شخصیت«، »زاویه دید« و »صحنه«  رخی اجزای سازنده 

صورت ذاتی پیوند و تعاملات عمیق برقرار است و هر یک از این عناصر  تجزیه شدند. میان این عناصر در داستان به

ری جیمز ناظر به همین معناست:  این گفته بسیار مشهور هن.  (247:  1373کننده دیگری است )ولک و وارن،  تعیین

  تواند باشد؟« »آیا شخصیت جز تعیین حادثه چیز دیگری است؟ و آیا حادثه جز نشان شخصیت چیز دیگری می

 ( 247)همان: 

صورت جدّی آغاز و با پایان جنگ با نوشتن خاطرات خود و  ( مطالعه را از قبل از انقلاب به1339اکبر صحرایی )

به صورت حرفه را  نویسندگی  دوران،  آن  از  تجربهدوستان  اولین کتاب  ای  مهتاب«  »کانال  داستان  کرد. مجموعه 
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سال   در  که  است  ف   1378صحرایی  جشن  پنجمین  در  وی  رسید.  چاپ  داستان  به  مجموعه  با  فارسی،  رهنگ 

آلود«، جایزه اول داستان را کسب کرد. رمان »کاش کمی بزرگتر بودم« که به زبان انگلیسی  های خواب»خمپاره

و برنده جایزه چهارمین    1387برگردانده شد، برگزیده دوازدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس در سال  

، شمشاد و آرزوی چهارم و سامورایی  312است. از دیگر آثار اوست: رمان پرونده  شده  86دوره کتاب فصل در زمستان  

 جزیره مجنون.

 پیشینه تحقیق  -1-1

شناسی انجام شده است. از کتب حائز اهمیت در این  در حوزه ادبیات داستانی، تحقیقات متعددی بر اساس شکل

(  1386(، »مبانی داستان کوتاه« مصطفی مستور )1371توان از کتاب »دستور زبان داستان« احمد اخوّت )زمینه می

توان  برد. از مقالات این حوزه نیز می( نام1378پرس )های داستان کوتاه« کریستف بالایی و میشل کوییو »سرچشمه

(،  1388باغی )مهر و سعید کریمی قرهآبادی« از رحمان مشتاقهای کوتاه محمود دولتشناسی داستاناز مقاله »شکل

( و  1390شهرام )د و تحلیل ساختار و عناصر داستانی رمان آتش بدون دود« از مهیار علوی مقدم و سوسن پورنق 

»شکلهم مقاله  داستانچنین  گلشناسی  یوسف  از  قیصری«  مجید  کوتاه  قافلههای  اسماعیل  سید  و  باشی  پرور 

است تاکنون تنها یک مقاله با عنوان  کرده  وکه نگارنده جستججایی( نام برد. در مورد آثار صحرایی نیز تا  1392)

»شیوه طنزپردازی در دو اثر از اکبر صحرایی با تکیه بر نظریه عمومی طنز کلامی« از دکتر سید ناصر جابری اردکانی  

 است.رسیده چاپ به  (1394و اسماء حسینی )

های اخیر پس از  که در سالییاست. تا جاداستان کوتاه دفاع مقدس در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته

است. به دلیل اقبال مخاطبان به این نوع ادبی  یافته  نویسی، حجم وسیعی از آثار ادبی به این حوزه اختصاصخاطره

هموهم که  جوانی  نویسندگان  ظهور  دلیل  به  داستانچنین  پیشرفت  با  تکنیک تراز  با  آثاری  جدید  نویسی،  های 

ی و تکنیکی و بررسی آنها در چهارچوب نظریات و رویکردهای گوناگون نقد  آثار از جهت فنّکردند، توجه به این  ارائه

عنوان یکی از نویسندگان  های اکبر صحرایی نیز بهراستا بررسی تخصصی داستانهمین  یابد. در  ادبی، ضرورت می

 از اهمیت بسیاری برخوردار است.   -او ادانه راجع به آثار  های نقّجهت قلّت پژوهش خصوص بهبه  - مطرح دفاع مقدس

 بحث  - 2

 هانام داستان -1- 2
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است. داستان مذکور درصدد است برخی مشکلات جسمی  نام کتاب از نام آخرین داستان این مجموعه گرفته شده

  اندازم کند: »پسر کوچکم روزایی که پوست می  اندازی او را از زبان او مطرحیک جانباز شیمیایی از جمله پوست

 (. 336: 1387 اندازه؟...« )صحرایی، پرسه: بابا مگه آدم هم پوست میمی

ها  دارند بنابراین طبیعی است که نام داستانحول محوری واحد قرار  ،های مجموعه حاضرکه همه داستان  جااز آن

یم«، »اسارت ساعتی«  س باشد: »جنگ تمیز«، »بیداشتهطور مستقیم به جنگ ارتباطها بهنیز حداقل در بعضی نمونه

اند. های داستان مدّنظر بودهها شخصیتهایی از این مواردند. اما در غالب موارد در نامگذاری داستانو»قتل عام« نمونه

این مواردند داستان و »پیرمرداز  قهرمان«  فوق دو  و پسرک«. در ذیل داستان  های: »سرباز غریبه«، »سرباز  های 

ها نیز صفات،  ای ناماند. در پارهگذاری شدهمها ناننده آمبولانس« براساس شغل شخصیتداستان »عطر فروش« و »را

شخصیت به  متعلق  اشیاء  حتی  و  قرارحالات  نویسنده  توجه  مورد  نامگذاری  برای  داستان  »کارت  گرفتههای  اند: 

های طولانی در قالب  امکاربرد ن  سیم«، »زخم صورت«، »سیگار بغداد« و »سیگار دامادی«.ترحیم«، »دفن«، »بی

هایی  قولها برجسته است. در این موارد، این جملات نقلجمله یکی از خصوصیاتی است که در نامگذاری داستان

گذارم«، »مثل  های داستان بر زبان آورده است.از این موارد است:»پسرت را تنها نمیهستند که یکی از شخصیت

بینیم«. نام مکان نیز در  بچرخیم«، »غریبه باید پیدا بشه«، »خودمان را زورکی میگی«،» بچرخ تا  همیشه دروغ می

داستان است:داستاننامگذاری  بوده  نویسنده  توجه  مورد  پلاک  های»بیها  دختران  مجنون«،  14بی  »کمین   ،»

اند: »شام آخر«  ری شدهاما تنها دو داستان براساس زمان، نامگذا »رودخانه مرزی«، »جالیز هندوانه« از این مواردند.

های محدودی نیز نامی شاعرانه دارند: »کمین مجنون«، »خیابان پیر«.در یک مورد یعنی در  و »شب یلدا«.داستان

 است. به ضرورت محتوای داستان، نامی طنزآمیز برگزیده شده  بنا  داستان »آمبولانس چهارپا«

 آغاز داستان - 2- 2

از صاحب برخی  اعتقاد  معبه  نظریه خوانندهنظران که  به  بر خواننده میتقد  تأثیری  آغاز داستان  که  اند  گذارد 

  سندی ولچل .  (241:  1371نامند )اخوت،دهد. آنها این تأثیر را تأثیر اولیه میفرآیند خواندن او را تحت تأثیر قرار می

این  (149:  1387)ولچل،   این مورد  ثانیه فرصت دارید  چنین گفتهنیز در  خواننده داستان را در  است: »فقط پنج 

 .شدن پاراگراف اول داستان است«همان ابتدا جذب کنید یا او را برای همیشه از دست بدهید. پنج ثانیه زمان خوانده

های او کوتاه و به دور از هرگونه اطناب، پردازش  نویسی نیست و داستانصحرایی در این مجموعه نویسنده طولانی

است تقریباً در  های او نیز معمولاً دور از هرگونه توصیفی است. این ویژگی موجب شدهداستاناند. بنابراین آغاز شده

ها بدون مقدمه وارد صحنه شوند و نویسنده داستان، آنها را در حال انجام  ها، از همان آغاز، شخصیتهمه داستان
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یت، از همان آغاز وارد داستان  جنگ تمیز«، نخستین داستان این مجموعه، شخصکند: در »کنش داستانی توصیف

)صحرایی،  کرد« بود و اسلحه کلاش خود را با روغن تمیز میاست: »ظهر گرما، نوجوان زال داخل سنگر نشستهشده

شود: »بولدوزر غنیمتی را راند طرف  داستان »اسارت ساعتی« با عمل شخصیت داستان شروع می.  (185:  1387

تصرف تازه  )همانشده سرتپان مناطق  »مرده(.  159:  «  اینداستان  داستان  اصلی  با دو شخصیت  آغاز  کش«  گونه 

شانه و پشتش را    ،شود: »گوشش به نقّاره خانه حرم بود. پرستار قد بلند داخل اتاق شد. گردن که چرخاند دردمی

 (.185« )همان: آتش زد

بندند اما  کار نمیین شیوه را زیاد بهکار برد. ادرآمد مقدمه اصلی داستان بهتوان به عنوان پیشرا میوگو  گفت»

داستان    14داستان این مجموعه،    47از مجموع    .(122:  1384بود« )یونسی،خواهد   مؤثراگر خوب تحریر شود بسیار 

شدهگوی شخصیتوبا گفت آغاز  بهها  شیوه  این  به  را  توجه صحرایی  خود  این  که  مهم  اند  عناصر  از  یکی  عنوان 

مقدمه وارد آن  شده و خواننده بی دهد. در چنین مواردی، گویی داستان از میانه شروعمینکننده داستان نشا شروع 

  کند )صحرایی،گو میو گذارم« راوی داستان با یک شهید گفتعنوان نمونه درداستان »پسرت را تنها نمیشود. بهمی

در داستان  (.  71شود )همان:میچی ایرانی و عراقی آغاز  سیمگوی دو بیو سیم« با گفتداستان »بی.  (303:  1387

است، شخصیت داستان از همان آغاز، خود را مورد خطاب قرار  شده  »راه شیری« که براساس حدیث نفس نوشته

)همانمی قطبی«  ستاره  جنوب،  سمت  آسمون،  وسط  کنم...  نگاه  باید  را  »آسمون  در  .  (153:دهد:  است  بدیهی 

افکنی و ایجاد بحران،  اند بلافاصله پس از ورود شخصیت، نویسنده باید با گرهچنینی که فاقد مقدمههای اینتانداس

شود: »پس  چنین با حادثه محرک آغاز میدهد. داستان »شبح کشتی اسپیک« اینخواننده را به پایان داستان سوق

از عملیات کربلای چهار و عقب امواج، تن بیننشینی گردااز گذشت دو شب  به  های لشکر،  رمق یک بسیجی را 

(. داستان »تولّد« در حالی  271« )همان:کمک ساحل آورد و او وقتی نفس گرفت گفت: بچه ها... کشتی اسپیک...  

شنود. این حادثه در حالی که همه مردم روستا در  شود که سرباز عراقی صدای ناله زنی را در کوهستان میآغاز می

آید و همین حادثه، از همان آغاز، ثبات و تعادل داستان را  یایی کشته شدند به نظر سرباز عجیب میبمباران شیم

خوره« نیز بحران، از همان آغاز با اصرار برادر فرمانده برای  (. در داستان »گفتم یکی تیر می245زند )همان:برهم می

 (.327گیرد )همان:میشرکت در عملیات شکل

داستانعلی بههارغم  صحرایی،  مذکور،  داستانی  برخی  آغاز ندرت  مقدمه  و  توصیف  با  را  .  استکرده  هایش 

ترین توصیف در آغاز داستان  ها هستند. مفصلهای »شام آخر«، »برف شادی« و »شب یلدا« از این نمونهداستان

یف غروب یک روز سرد  سطر، در توص 6ای بیش از شود. در داستان مذکور، نویسنده، مقدمه»برف شادی« دیده می

 (.91دهد )همان:میپاییزی و توصیف مراسم جشن تولد ارائه 
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 پیرنگ  -2-3

کند  کردن و به خواننده در منسجم دیدن حوادث کمک میاز دیگر عناصر مهم داستان که به نویسنده در مرتب

ت و روابط علت و  تکیه بر موجبیّشناسان، طرح، »نقل حوادث است با  ( است. از نظر روایتPlotطرح یا پیرنگ )

ت« است؛ یعنی  دو عنصر مورد تأکید این تعریف، »تسلسل حوادث« و »اصل علیّ  . (92:  1369  معلول« )فورستر، 

نویس کاردان، طرح را در کل  حوادث داستان از پی هم بیایند و با رابطه سبب و مسبّبی به هم بپیوندند. »داستان

دهد که خطوط آن یعنی روابط علیّ بین رویدادهای داستان را  خواننده فرصت میکند و به  داستان حل و فصل می

بین حوادث پیاپی، هیچ رابطه منطقی دیده  که  صورتی(. در165:  1380« )ایرانی،  به چشم ببیند و به گوش بشنود

اجراهای پیاپی است:  توان آن را یک داستان کوتاه دانست بلکه صرفاً م نشود پس این داستان فاقد پیرنگ است و نمی

نامند نه داستان« )دستغیب،  گشایی را ماجرا می»رویدادهای ساده بدون طرح و بدون فراز و فرود و اصل علیّت و گره

1376 :8) . 

با شاخصپیرنگ داستان و  نگاه کلی، منسجم، مستدل و محکم است  در یک  قوی  های صحرایی  های پیرنگ 

از: حادثه، کشمکش، گره داستان،  ها میانخوانی مطلوب دارد. در غالب داست هم توان اجزای پیوسته پیرنگ اعم 

هاست: داستان مذکور با آنکه از نظر حجم  گشایی را دید. داستان »خورشید کوچک« یکی از این نمونه بحران و گره

ماهرانه   ۀ ن با استفادچنیهای داستان کوتاه و همگیرد اما نویسنده، با رعایت مؤلّفهفقط یک صفحه و نصف را دربرمی

»وفای به عهد« را در فضایی عاطفی، به صورتی تأثیرگذار به خواننده    همایاست بناز عناصر سازنده پیرنگ توانسته

سوزد  کند اما مین میکوشد مین منوّر را با داستانش خاموششود: سرباز میکند. داستان با گره داستانی آغاز میالقا

به   نیز  را  او  دستان  میو  فعالشدت  تیرسوزاند.  عمیقشدن  مجروحیّت  به  که  دشمن  میبار  منجر  سرباز  شود  تر 

آید و در این  دهد. با نزدیک شدن نیروهای گشتی دشمن، بحران داستان به وجود میکشمکش داستان را شکل می

د. مجروح، وسایل شناسایی  یابولا و تعلیق داستان و نگرانی نسبت به سرگذشت سرباز مجروح افزایش می  و  حالت هول

به دوستش می قول میرا  او  از  و  برگرداند:  دهد  به منطقه خودی  را  او  نقشه شناسایی،  از رساندن  گیرد که پس 

مخالفت فرمانده برای برگشتن سرباز سالم  .  (30:  1387خوام دست اونا بیفتم! بیا دنبالم. منتظرم« )صحرایی،»نمی

نزد دوست مجروح    ،شود. اما سرباز سالم برای وفای به عهدداستان می  به منطقه دشمن موجب تشدید کشمکش

اوج داستان لحظهبرمی انتقال میگردد. نقطه  به منطقه خودی  او دوست مجروح را  اما داستان  ای است که  دهد. 

انتقال،گره از  با شهادت مجروح پس  شن و  شود. چنانکه ملاحظه شد طرح داستان کامل و روگشایی میبلافاصله 

 رشته حوادث، منظم است. 
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های صحرایی رعایت  ها نیز از اصولی است که در داستانهماهنگی حجم داستان کوتاه با پیرنگ و حجم رخداد

نویسنده رعایت اصل  ها به بازنمایی یک واقعه اصلی اختصاص دارد و درشده است. بنابراین تمام داستان حقیقت 

است: »وحدت کنش در داستان امری الزامی است و قصه که در اصل  داشته  نظروحدت کنش را در مجموعه خود مدّ

از سوی دیگر    .(41-42:  1383)میشل آدام و زرواز،    بازنمایی کنش است باید بازنمای تنها یک کنش اصلی باشد« 

کند.  می  کننده جلوهقانعاند که توالی آنها در نظر خواننده کاملا منطقی و  ای طراحی شدهگونهها نیز بهحوادث داستان

ای  شدهاست: حمله از پیش تعیینت توجه داشتهت اصل علیّها به حاکمیّواقع نویسنده در زنجیره پیرنگی داستاندر

مسمومیّ لغوبه جهت  رزمندگان  غذایی  )صحرایی، می  ت  تسیمبی  .(49:  1387  شود  تحت  عراقی  اخلاق  أچی  ثیر 

ای به جهت اشتیاق برای حضور در عملیات  (. رزمنده غریبه71دهد )همان:  میلو  چی ایرانی، نقشه حمله را  سیمبی

شدن توسط  (. جانبازی علاوه بر مشکلات جسمی، پس از طرد209شود )همان:  صورت ناشناس وارد گردان میبه

 (.217شود )همان: همسر و فرزندانش به افسردگی هم مبتلا می

فاقد مقدمه هستند و نویسنده، داستان را با گره  تانهمانطور که گفته شد تقریبا همه داس های این مجموعه 

و آغاز  یحتّ   داستانی  بحران  با  مواردی  داستانگره  است.کردهدر  در  جانباز،  افکنی  بیماری  با  اغلب  های صحرایی 

ن« در حالی  گیرد: داستان »زندگی شیریموریتی دشوار شکل میأدادن رزمنده در ممجروحیت رزمنده و یا با قرار

شدن دو رزمنده ایرانی  دفن  .(169  :کند )همانشود که پزشک، وجود توده بدخیمی را در سر جانباز اعلام میآغاز می

  .(43  :شود )همانای است که داستان »دفن« با آن آغاز میگردن در زمین توسط سربازان عراقی، نقطه بحرانی  تا

 . (121 :کند )همانمیشدن رزمنده، گره داستانی را ایجادجروحدر »طلسم« نیز نویسنده از همان آغاز با م

ها غالباً پیچیدگی ندارند اما با این حال  های صحرایی اغلب دارای طرح ساده و خطی هستند و پیرنگ داستان

نه    دث،ها، حوااند. در این داستاندادهخطی نشانهای غیرها مهارت نویسنده را در ارائه روایتمحدودی از داستان

های »سرباز قهرمان« و »پری را بدیم  اند. داستانشدهبراساس توالی زمانی وقایع بلکه برحسب میل نویسنده تنظیم 

ها، نویسنده پیرنگ مورد نظر خود را با  نگر هستند. در این داستانهای گذشتهخدا مامان رو پس بگیریم« از داستان

شوند اما داستان سیر نزولی دارد  های مذکور از انتها آغاز میدهد. داستانتغییر در ترتیب طبیعی رویدادها ارائه می

ها، تطبیق ساختار  نکته شاخص این نوع داستان  برد.بگ خواننده را توسط راوی به گذشته میو نویسنده با یک فلاش

داند. از نظر  عنصر زمان میترین عنصر در بررسی روایت را گرایی است. ژنت مهمآنها با نظریه ژنت در مکتب ساختار

وی سه نوع رابطه زمانی میان زمان داستان و زمان متن برقرار است: نظم و ترتیب، تداوم و بسامد. »بررسی نظم  

بر مقایسه میان ترتیبی که رخدادها یا بخشزمان انتظام  مندانه روایت مبتنی است  های زمانبند در سخن روایی 

 .(Genett , :2000 92های زمانبند در داستان دارند« )ه همین رخدادها یا بخشای کیابند با ترتیب زنجیرهمی
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خواند. تداوم نیز از پریشی میژنت هرگونه انحراف از توالی زمان مستقیم و شکست در آرایش خطی متن را زمان

وایت رخدادی در  ( و بسامد نیز »به تعداد ر62:  1382 نظر ژنت »نسبت میان زمان متن و حجم متن است« )تولان، 

یا    های »زخم صورت«، »یا اون شده داستانهای نام بردهبر داستانعلاوه.  (316:  1380پردازد« )احمدی،  رمان می

ها زمان حال، پایه  »رودخانه مرزی« و »کارت ترحیم« نیز از پیرنگی هنری برخوردارند. دراین داستان  کس«،هیچ

مان متن روایی است. راوی در این زمان قرار دارد. اما براساس اصل تداعی،  خرترین زأ متن روایی و از نظر ترتیب، مت

با  گویی میشود وآن را تک متوجه رخدادهایی در زمان گذشته می راوی  کند چنانکه در داستان »زخم صورت«، 

ا را که متعلق  ر به گذشته، خاطرات خود با آنههای مکرّگشتشرکت در مراسم تشییع پیکرشهدا، در زمان حال، با باز

 .(23: 1387آورد )صحرایی،مییادهای جبهه است بهبه سال

 شخصیت  - 4- 2

 شخصیت از عناصر مهم داستان است  

ها های داستان مثل آدم مایه، شخصیت است. شخصیتکند علاوه بر درونآنچه در وهله اول ما را مجذوب داستان می

کنند. ممکن است عواطف متفاوتی نسبت به آنها پیدا کنیم از آنها خوشمان بیاید یا برعکس احساس خوبی می  زندگی 

 (.  63: 1385نسبت به آنها نداشته باشیم )مشرّف، 

آمده  دستنتایج به  پردازی، ها، جنسیت و نحوه شخصیتد شخصیتن بخش براساس محورهایی همچون تعدّ در ای

 .شدطرح خواهد

 ها تعدد شخصیت - 1- 4- 2

هایی  نفر هستند. این تعداد جدا از شخصیت  267کنند  داستان ایفای نقش می  47هایی که در این  تمام شخصیت

چون افراد گردان، چند سرباز، چند زخمی و نظایر اینها مطرح شدند. از این    ها با عبارات مبهمیاست که در داستان

  .مورد که با لفظ کودک و نوزاد آمده و جنسیت آنها نامعلوم است، مردان هستند  4نفر زن و باقی موارد جز    38تعداد،  

به تعداد کل شخصیت با توجه  آنکه  به صورت میانگین تعداد  با  برای هر د  7/5ها،    نظر گرفته استان درشخصیت 

های کوتاه، اغلب  راستی داستاناست: »بهگرفتهها یک شخصیت، کانون توجه قراراست اما تقریباً در همه داستانشده

این ویژگی ساختاری داستان  .  (38:  1395نوعی جدایند« )رید،  نوعانشان بهبر یک یا دو نفر متمرکزند که گویی از هم

های  شود. در این نوع ادبی، برخلاف رمان، امکان پرداخت شخصیتکوتاه به محدودیت حوادث در آن مرتبط می

ندارد.   متعدد  داست ایندر  وجود  هم  میصورت،  فاصله  کوتاه  داستان  ساختار  از  پرداخت  ان  فرایند  بر  هم  و  گیرد 

   شود.گذاشته میشخصیت، تأثیر سوء 
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 ت جنسیّ  -2- 4- 2

 زنان -2-1- 4- 2

نفر هستند و عموماً در نقش مادران شهدا و یا مادران رزمندگان و یا زنان جانباز ایفای    38زنان در این مجموعه  

قط  فکنند. با اینکه زنان  نقش می
1

7
رغم تعداد اندک، نقش  دهند اما علیهای این مجموعه را تشکیل میخصیتش  

کند. صحرایی  داستان این مجموعه، زن در نقش شخصیت اصلی ایفای نقش می  5رنگ هم نیست. در  آنها چندان کم

می دروغ  همیشه  »مثل  داستان  هیچدو  یا  اون  »یا  و  جانگی«  همسران  مشکلات  طرح  به  صرفا  را  بازان  کس« 

لی  خندد« شرح روزگار مادر شهید است. در »لیاست. داستان »آنا هنوز هم میداده  های آنان اختصاصوصبوری

کند. »پسرت را تنها  گرفتن خود را توسط همسرش تعریف میعنوان شخصیت اصلی، داستان فالحوضک«، زن به

است هر هفته بر  که از یکی از شهدا دیده  گذارم« شخصیت اصلی، دختر دانشجویی است که به جهت کرامتی نمی

ها نیز، زنان با آنکه حضور فعالی دارند امّا در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.  شود. در بقیه داستانسر مزار او حاضر می

 رسند.می شهادت  چنانکه در دو داستان، »تولّد« و »پری را بدیم خدا، مامان رو پس بگیریم« زنان به

آلی از زنان است؛ تقریباً ویژگی همه زنان، مقاومت و صبوری  ارائه تصویری ایده  تأمّل در این قلمرو  قابلنکته  

کنند و یا دلیرانه های او را با شکیبایی تحمل میهای زندگی و بیماریپای همسر جانباز سختیاست. آنها یا پابه

  گذرانند. می  م مادر شهید در تنهایی و درد فراق فرزند ،روزگارفرستند و یا در مقا فرزندان و شوهرانشان را به جبهه می

نت حق داره بدونه زاست: »گونه آمدهها ایناندازد« از زبان یکی از شخصیتله در داستان »آدم هم پوست میأاین مس

تو بیمارستانه.  چرا باید پای شوهر شیمیایی بسوزه و بسازه حق نداره؟ از یه زندگی معمولی محرومه. شب و روز پاش  

  .(336: 1387شه به ...« )صحرایی، دونه آخر تلاش و زحمتش ختم میاونم وقتی که می

است: در »کارت ترحیم«  آلی فوق، در یک مورد تصویری کاملاً متفاوت از زن ارائه شدهاما به غیر از تصاویر ایده

 شود: زن اول جانباز که البته نقش فرعی دارد از همسر جانبازش جدا می

داره. بعد حرفشون را عوض کردن و گفتن  ات نزدیک نشو!... خنده دکترا گفتن عوارض شیمیاییه. واگیره! به زن و بچه

 ها بیان!ات نزدیک بشی بهتره... دیگه زنم باور نکرد! نه خودش نزدیک شد و نه گذشت بچههر چه بیشتر به زن و بچه
   (.222)همان: 

دهد: زن دوّم، شخصیتی است که  تان، تصویری متفاوت از همسر اوّل جانباز ارائه میالبته نویسنده در همان داس

است. این مسأله از زبان جانباز  بسته جانباز شیمیایی شدهنوعی دل  کرده بهها در خارج کشور زندگیبا آنکه سال
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دونم!  برعکس شد! برای چی؟ نمی  ره دنبال کارش.کنه و میمی  »گفتم بگم جانباز هستم ول  است:گونه بیان شدهاین

   .(226 :قیافه درستی داشتم و نه تن سالم« )همان نه

 مردان   -2-2- 4- 2

داستان این مجموعه، مردان نقش اصلی را بر عهده دارند. اغلب مردان، رزمنده، فرمانده گردان، فرمانده    42در  

معاون فرمانده، مامور سرشماری تعاون، آشپز جبهه،  های  دسته و جانبازان هستند. در باقی موارد نیز مردان در نقش

نامه پیک  تدارکات،  مقر  مسئول  جبهه،  پاسراننده  امدادگر،  میرسان،  نقش  ایفای  اسیر  و  برخی  بخش  در  کنند. 

شده که یا ارتباطی با جبهه ندارند و یا این ارتباط چندان مستقیم  هایی برای مردان در نظر گرفتهها نیز نقشداستان

یا هیچهای »مثل همیشه دروغ میست. در داستاننی اون  و »یا  ازدواج  گی«  به  را  پدرانی که دخترانشان  کس«، 

نگهآورند، در داستان »آنا هنوز هم میمیرزمندگان در پیشنهاد  اختر خانم که  برادر  او  خندد«،  به  را  آنا  از  داری 

ها  گونه نقششوند از اینکرده جمع میدور جانباز غش  دهد، در »کارت ترحیم«، شوهر کانادایی زن و مردانی که می

به نیز  مشاغل  بین  در  ذکرهستند.  موارد  از  مغازهغیر  دکتر،  همچون  مشاغلی  کوپنشده،  جوان  مرد  دار،  فروش، 

دورهنوحه  و  ناشر  اورژانس،  مرد  پرستاران  آژانس،  راننده  شهید،  بنیاد  رئیس  و  دعاخوان،کارمند  مرد  گرد  خوان، 

برای مردان درف چای سال  های جوان یا میانی تقریبا همه مردان، رزمندهاز نظر سنّ   نظر گرفته شده است.  روش 

های فرعی دارند. تنها  اند. پیرمردان نقشهایی در کسوت پیرمردان نیز ظاهر شدهمورد شخصیت  10هستند اما در  

فروش« پیرمرد، پدر شهید نقش  ( و در »عطر283  همان:در »خیابان پیر«، پیرمرد جانباز که پدر شهید نیز هست )

تقریباً همه مردان، ایرانی و مسلمان هستند امّا وجود استثنائاتی در  .  (315  :)همان  اصلی داستان را بر عهده دارند

را رقم نیز تصاویر متنوعی  به تصویر زده  این زمینه  است. درداستان»کمین مجنون«، صحرایی، جوانی مسیحی را 

های عراقی  های »تولّد«، »قتل عام« و »رودخانه مرزی« نیز تماماً شخصیّتدر داستان.  (117  :)همان  استکشیده

چی ایفای  سیمهای فرعی افسر، سرباز، اسیر و بیها در نقشهای دیگر نیز عراقیشوند. در نمونهمینمایش گذاشتهبه

 شود. می کنند. در یک مورد نیز پسرک افغانی در نقش فرعی ظاهرنقش می

 پردازی های شخصیتشیوه -4-3- 2

در شخصیت که  بهتدابیری  میپردازی  گرفته  میکار  بهشوند  »گزارشی«  طورتوان  و  »نمایشی«  تدابیر  به  کلی 

   :کردتقسیم
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شخصیت  کند از شیوه گزارشی استفاده کرده اما اگر به  اگر نویسنده، مستقیماً و از زبان راوی، شخصیت داستان را معرفی

است کند در آن صورت، شیوه نمایشی را به کار بردهداستان اجازه دهد که با رفتار و گفتار خود، خویشتن را معرفی

 (. 35: 1384)یونسی، 

شود.  گو، توصیف و نامگذاری استفاده میوپردازی غیرمستقیم از چند تکنیک مانند رفتار و عمل، گفتدر شخصیت

خصوص  پردازی بههای شخصیتاست اما دیگر تکنیک پردازی بهره چندانی نگرفتهتصحرایی از نامگذاری در شخصی 

 ای دارد.های صحرایی حضور برجستهگو در داستانوعنصر گفت

 گذاری منا-4-3-1- 2

است و اشخاص داستان او معمولاً  شده  ها وارد گذاری شخصیتمهمانطور که گفته شد صحرایی، کمتر در حوزه نا

  های نوعی هستند که گاهی اوقات با نام شغل خود معرفی. به تعبیر دیگر، آنان اغلب دارای شخصیتنام خاص ندارند

رسان و گاهی نیز از آنان با جنسیت و یا با یکی از صفاتشان  شوند. همانند فرمانده دسته، فرمانده گردان، پیک نامهمی

اند  نفر نامگذاری شده  30های این مجموعه،  بین شخصیت  حال دراینسال، جوان. باشود: زن، پیرزن، مرد میانمییاد

نفر آنها متعلق به داستان »غریبه باید پیدا بشه« است. صحرایی در این داستان بنا به ضرورت موضوع، نسبت   9که 

است. داستان مذکور، حکایت گروهی از رزمندگان است که در شبی تاریک  دادهها توجه نشانگذاری شخصیتمبه نا

شود در تاریکی شب  ای در بین گروه میشوند اما فرمانده که متوجه حضور غریبهی مأموریتی خطرناک راهی میبرا

تر  پردازی این داستان، برجستهشخصیت  گونه است که عنصر نام در کنند اینخواهد خود را معرفیتک افراد میاز تک 

 .(211 :1387 است )صحرایی،

 ها توصیف شخصیت  -2- 4-3- 2

های بسیار کوتاه این مجموعه و هم به دلایل هیجاناتی که لازمه این  صحرایی بنا به اقتضای محدودیت داستان

ها از این طریق غالباً  است بنابراین آفرینش شخصیتکردههاست از ارائه توصیف مفصّل و مشروح پرهیزنوع داستان

های  است. با این حال برخی توصیفکلمه صورت گرفتهکوتاه و مختصر و گاه حتی در یک جمله و حتی با چند  

کس« زن در تعقیب، همسر  دهند. در داستان »یا اون یا هیچهنری و تأثیرگذار، مهارت او را در این قلمرو نشان می

پردازی و هم  کرده هم از جهت شخصیترود. توصیف مستقیم زنان آرایشخود که جانباز موجی است به خیابان می

جامعهاز جهت   فضای  ارزشترسیم  از  که  فاصلهای  اسلامی  است:گرفته  های  تأمل  قابل  به    است  افتاد  »چشمش 

پودرهای کرمصورت و  لبهای ریملزده، مژه و چشممالیده  قیتانی، موهای ژلکشیده،  ابروهای  و  های سرخ،  زده 

آورد که برای اولین  مییاد، زن، روزی را بهدر همین داستان  . (98  همان:آمد« )ها بیرون میبخاری که از دماغ و دهن
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نظر نویسنده را در این  تبار همسرش را دید. توصیف جانباز یکی از توصیفات نسبتاً مفصلی است که تیزبینی و دقّ

 دهد: زمینه نشان می

ی از بود با شکل و شمایل خاص و عجیب. دو طرف صورتش با یک عمل جراحی، میله آهنکنار صندوق چوبی نشسته 

قدری  شد به هم. میله ابرویی باید به بود و بالای سرش به شکل کمانی متصل می آمدهاش بیرونداخل دو طرف شقیقه 

خورد. مات بود به جنازه داخل صندوق )همان: می شده گردنش جوشهای خردماند تا مهرهاش میداخل سر و شقیقه

99 .) 

های متعددی را در این مجموعه به خود  فاتی است که نمونهتوصیف رزمندگان در لحظه شهادت، یکی از توصی

بود. آمد حرفی بزند اما نتوانست. کرد، عرق روی صورتش نشسته»از سینه او خون نشت می  اختصاص داده است: 

 . (193 :خورد. خون بالا آورد و سیاهی چشمش محو شد« )همانلبش تکان

 گو )دیالوگ و مونولوگ(وگفت -4-3-3- 2

دادن خصوصیات اشخاص  پردازی، نشانترین و مؤثرترین راهها برای شخصیتمستقیم یکی از طبیعیغیر  در شیوه

گذارد: خصوصیت  های گفتگوی کامل این است که سه خصوصیت را به نمایش میبا استفاده از گفتگو است. »از ویژگی

اما این شگرد باید به صورتی ماهرانه و .  (231:  1377  :جسمانی، روانی و اجتماعی« )میرصادقی، جمال و میمنت

 شود تا مؤثر واقع شود: کاملاً طبیعی استفاده

هایی ها نگذارید تا به بیننده درباره دنیا، گذشته یا فرد اطلاعات بدهد بلکه صحنه زور در دهان شخصیت هرگز کلمات را به

کنند... اما در میزنند و رفتار میعی و طبیعی حرف های واقها به شیوه واقعی و طبیعی به ما نشان بدهد که در آنها آدم 

: 1388کی،  کنند )مکتیزه میدهند. به سخن دیگر معرفی را درامامی آن واحد اطلاعات ضروری را غیرمستقیم انتقال 

219 .) 

این شگرد توجه نشانشد صحرایی در تمام داستانهمانطور که گفته از  به استفاده  اما برخی داده  ها  از    است. 

آمیز خود در  اند. در این موارد، نویسنده با تسلط رشک شده  های او صرفاً براساس همین روش بنیان نهادهداستان

ها را تنها در قالب محدود گفتگو  است خصوصیات اجتماعی، اخلاقی و روحی متفاوت شخصیتنویسی توانستهدیالوگ

سیم«، »بچرخ تا بچرخیم«، »غریبه باید پیدا بشه«، »آدم  یهایی همچون »کارت شناسایی«، »ب کند. داستانمنعکس

هایی هستند که بر اساس این تکنیک بنیان نهان  ازجمله داستان  خندد«اندازد«، و »آنا هنوز هم میهم پوست می

داستانشده تمام  در  گفتاند.  طرف  دو  هر  سخنان  مذکور  شدهوهای  قید  هم  گو  هنوز  »آنا  داستان  در  اما  است. 

است؛ به این صورت که سخنان مخاطب آنا، در داستان  خندد« نویسنده، محدودیت بیشتری به خود تحمیل کردهمی

های متعدد او و مخاطب  ویژگی - استگرفتهکه طبعاً همه داستان را فرا - است تا فقط از طریق سخنان آناشدهحذف
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ست، بسیار طبیعی و بدون هیچ  اشده  استان گزینشاو برای خواننده ارائه شود. چنانکه در قطعه زیر که از آغاز د

 شود: میتصنّعی برخی مشخصات دو سوی گفتگو در همان برخورد اولیه از زبان آنا بیان

خوابیدم. رختخواب تو حیاط پهنه. اینم که دخترته. چه عجب یاد ما کردی! این باید زنت باشه. بفرمایید! داشتم می

کنم. عاشق این نوارم!  طرف. تعارف نکنید. مث همیشه تنهام. بذار مادر صدای نوار رو کماسمش چیه؟ ماشاالله! از این  

شم. گاهی خواب اون رو  میگیرم و آروم  میگیره گوشام رو میاره. دلم که می خونه. صد بار تو نوار اسم بچهترکی می

دردت بهتر شد؟ طوره مادر؟ سراست. راستی حال خودت چهریخته هم بخشی اگه بهبینم ... بفرمایید تو اتاق! میمی

تونم راه خوای درش بیاری؟ با اجازتون باید بشینم روی صندلی. بدون عصا دو قدم هم نمیترکش هنوز تو سرته؟ نمی 

 (. 1387205: های هشتاد ساله )صحرایی، زنسالگی شدم مث پیرپنج وبرم. مادر! تو پنجاه 

دهند. زیرا الفاظ و  می  های داستان را ارائههای تیپی، شخصیتگو، ویژگیوان با استفاده از عنصر گفت»نویسندگ

نهد باید با خصوصیات فردی یعنی خصوصیات روحی و اخلاقی  عباراتی که نویسنده در دهان اشخاص داستان می

)یونسی،   باشد«  سازگار  داده  بدانها  و    .(138428: که  توافق  اصل  شخصیترعایت  در  هماهنگی  دیالوگ  با  ها 

ها  های مختلف شخصیتی در این مجموعه حضور دارند اما این شخصیتهای صحرایی کاملاً مشهود است. تیپداستان

عنوان مثال »جنسیّت«، یکی از عوامل  اند. بهشدهصورتی کاملا طبیعی به نمایش گذاشتههای مناسب بهبا دیالوگ

است. بنابراین در داستان »خیابان پیر« از زبان پیرمرد  حرایی به این مسئله واقف بودهاختلاف لحن و زبان است. ص

در  .  (1387284: گوید:»پیر بشی بابا داغ دختر خوشگلم را نبینم! مث بابات مهربونی« )صحرایی،  میگونه سخناین

نسب مادر  نگرانی یک  به طرزی طبیعی،  استعمال شده  زبانی  نیز، گونه  زیر  رانشاننمونه  فرزندش  به    دهد:می  ت 

گردون. تحمل داغ این یکی رو دیگه ندارم. خواب    اش هستی. تو رو خدا برشجون دستم به دامنت. فرماندهمادر»

   .(327:)همان «آشفته دیدم 

پیدا  صورت دقیق در گفتگو نمود  ساله داستان و قاطعیت توأم با مهربانی پدر بهدر قطعه زیر سادگی دختر پنج

شه دخترم. الان همه باباها باید برن  نمی  –تورو خدا نرو.  - جبهه!    -خوای بری؟گویم: بابا کجا میاست: »میکرده

  نمونه زیر که در آن،   طور استهمین(.  291  :خندد« )همانجا بجنگی؟ میشه همینگم: خب نمیجنگ. وقتی می

مرد  -ببخشین شما سپاهی هستین؟  -»  است:کردهجلوه  طبعی فرمانده در گفتگوچی و شوخسیماضطراب جوان بی

.  (165  همان:ام« )چیسیمای کرد و گفت: خب منم باام. مرد خندهچیسیمنوجوان هول گفت: بی-  برگشت: امریه؟

 مو سمیرُم...   - »  است:ای را با لهجه جنوبی ترسیم کردهنویسنده با استفاده از عنصر گفتگو،رزمنده  در این قطعه نیز

 . (212 :لهجت تابلوه ...« )همان -های زبرم خودش کارت شناساییه.  کا بیا دس بزار رو مو
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تک  یا  مونولوگ  از  بهاستفاده  نیز  درونی  طرق شخصیتگویی  از  یکی  غیرعنوان  است:  پردازی  مطرح  مستقیم 

شخصیت داستان، نوشته و اجرا  گویه  گویی، گفتار خاموش یا بازگویی ذهن است به این معنی که فکر یا خود»تک 

زند و اطلاعات لازم راجع به او و حتی اطلاعات  میدر این شیوه، شخصیت با کس دیگری حرف  .(42  : شود« )فلکیمی

. (414:  1380  شود )میرصادقی،راجع به مخاطب و محیط اطراف او نیز از خلال سخنان او به خواننده منتقل می

داً تمرّد کرد تا پس از سالها، آسمان شب  است: اسیر که تعمّ ن روش پردازش شدهداستان »راه شیری« بر اساس همی

لذت ستارگان  دیدن  از  عراقی  بازداشتگاه  نگهبان  ضربات شلاق  وجود  با  ببیند،  توانستهمی  را  نویسنده  است  برد. 

 کند: اطلاعات لازم را با ارائه مونولوگی دقیق به خواننده منتقل

ره که از عمد داشت. باز از سر آفتاب تا غروب، بیگاری و ندیدن شب. فردا لو میدیدن شب لذت    تموم شد بعد پنج سال

رنگ از این طرف به اون طرف شیم... نوار کمبسته فلک میدم از این به بعد چشم میتمرّد کردیم تا شب رو ببینیم. قول  

 (. 155)صحرایی:  آسمون. اوناهاش راه شیری

ذکر، گفتارهای سرباز عراقی در داستان «رودخانه مرزی« است. سرباز که مدتّی است در  دیگر مونولوگ قابل  

کند.  دهد و با او صحبت میای محبوس است همسر خود را در بخشی از داستان مورد خطاب قرار میکشتی مخروبه

زنی؟ کنار رودخونه مینبا توام زن! حرف گویی در اندرون خود اوست: »وواقع گفتگوی او با همسر خود دروگفت

ات رو  تونه زیبایی و گیرایی صورت سبزهخوره. مانعی نمیشوری. آب به قوزکت میای و رخت میها نشستهمیان زن

 . (130 :)همان «پنهون کنه. اون صورت قشنگ و خال سبز وسط دو ابروت ...

 زاویه دید  -2-5

 برای گفتن داستان دو شیوه مناسب است:

دهد... و میشخص و شیوه اول شخص مفرد. در طریقه اول، نویسنده، خود را بیرون از صحنه داستان قرارشیوه سوم   

رود و وقایع داستان را انگار خود شاهد و ناظرشان بوده و  در طریقه دوم، نویسنده در جلد یکی از اشخاص داستان می 

 (. 69: 1384، کند )یونسی میاست برای خواننده تعریف داشته   در آنها شرکت

مایه کار صحرایی قرار گرفته است.  دهد که هر دو شیوه فوق دستهای این مجموعه نشان میبررسی داستان 

داستان این    47که از  است. چنانداده  البته صحرایی به شیوه سوم شخص )و راوی دانای کل( توجه بیشتری نشان

های  ها و انگیزهها راوی، در مقام دانای کل از همه اندیشهاین نمونه  اند. درشدهداستان از این زاویه روایت  38مجموعه،  

 دهد:کند و از مکنونات قلبی آنها خبر میها رخنه میها آگاه است. او در افکار شخصیتشخصیت
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کشیدند. بودند. انتظار ضدحمله دشمن را میبود که شب قبل، از چنگ دشمن بیرون آوردهداخل کانال بتونی نشسته 

ازبی  از یک طرف،  قبل  پیشروی شب  و خستگی،  باعث شده دست خوابی  دیگر  از طرف  دوستش  تا سر دادن  درد بود 

 (. 85: 1387زد )صحرایی، کرد و محکم دور سرش گرهشدیدی سراغش بیاید. چفیه دور گردن را باز

اینگو در داستانوکه گفته شد عنصر گفتچنان از زاویه دید  نمونه  های صحرایی حضور پررنگی دارد. در  ها، 

»داستان، تقریباً یکپارچه    است. در این شیوه،نمایشی که ذیل زاویه دید سوم شخص قابل بررسی است استفاده شده

 . (401 :1380  ها« )میرصادقی،یت و تصویرپذیر شخصیتودهنده اعمال و رفتار قابل رگو است و نشانوگفت

دی؟ زنم پس چرا جواب نمیچند روز صدات می  -سیم رو اشغال کردی؟  چیه، بی   -بطاطم!  فرهاد، فرهاد، جواب بده،    -

 (. 74: 1387زنیم )صحرایی، میمهم نیس. مهم اینکه داریم حرف -به خودم مربوطه!  -

کند.  گر شخصیّت فرعی روایت میداستان این مجموعه را نیز از زاویه اوّل شخص و محدود به کانونی  9صحرایی  

دهد و با این روش موجبات  پرده به مخاطب نشاناست ذهنیات و افکار راوی را بیبا انتخاب این زاویه دید توانسته  وی

آورد. این ویژگی  ها را فراهمپنداری خواننده با شخصیت اصلی داستانذاتچنین نزدیکی و همنمایی و همحقیقت

دارد از همان ابتدا میان خواننده    ای که قصدرح است: »نویسندههای زاویه دید اوّل شخص مطعنوان یکی از مزیّتبه

. (83: 1379کند« )حنیف، و تنها شخصیّت اصلی پیوندی صحیحی ایجاد نماید زاویه دید اوّل شخص را انتخاب می

بر تک داستان اول شخص مبتنی  زاویه دید  از  ترحیم«  بهره  هایی همچون »زخم صورت« و »کارت  گویی درونی 

های ذهنی  گذرد و گفتههای مذکور، بخش عظیمی از داستان و یا حتّی تمام آن در ذهن راوی میاند. در نمونهبرده

دهد. ابتدای داستان »کارت ترحیم« با واگویه درونی راوی  میها و افکارش قراراوست که خواننده را در جریان حادثه

دارم. کارت ترحیم را از  میزند پاکت سفید را از روی میز بریشود: »ساعت دیواری که چهار ضربه م گونه آغاز میاین

 .(217: 1387خوانم...« )صحرایی، کشم و میمیداخلش بیرون

 صحنه  -6- 2

افتد.  میای از زمان اتفاق»صحنه، ظرف زمانی و مکانی وقوع عمل داستانی است. هر داستان در جایی و در محدوده

با کمک   .(46: 1386دهد« )مستور،  می حوادث داستان، صحنه داستان را تشکیل این موقعیت زمانی و مکانی وقوع

واسطه، دخالت نویسنده یا هر راوی دیگری با جهان  دهد که خود بیصحنه است که نویسنده به خواننده امکان می

های  کنند و با گوشها چه میدهد و شخصیتمیهای خود ببیند در آن جهان چه رویرو شود تا با چشمبهداستان رو

 (. 291: 1380گویند )ایرانی، میخود بشنود که آنها چه 



 16                             1401 زمستان ،   17، پیاپی  4، شماره پنجم سال                                                                                                         تحلیل و زیبایی شناسی متون نقد،  فصلنامه  
 

 

های صحرایی به پس از جنگ و دوران جنگ تقسیم کرد. غالب  توان زمان را در داستاندر یک بررسی کلی می

از  کنند: »ناشناس« حکایت رزمندههای صحرایی، فضای زمان جنگ را منعکس میداستان بعد  ای است که شب 

کند  آورد وجود یک ناشناس در سنگر، حادثه اصلی داستان را ایجاد میعملیات برای استراحت به سنگری پناه می

هندوانه«، ضعیف  . (85:  1387)صحرایی،   وقوع    بودن شدید چشمان در»جالیز  به  منجر  عملیات  در شب  رزمنده 

میحادثه طنزآمیز  )همانای  رزمنده»همین    .(259  :شود  خدا«،  زمین  وجب  هنگام  یک  و  زمان جنگ  در  را  ای 

 . (199  : دهد )همانماموریت نشان می

از داستان  از مجموع  صحرایی در محدودی  نیز توجه داشته است.  از جنگ  به فضای پس    7داستان،    47ها، 

ت جانبازان شیمیایی به  ها که عموماً مشکلااست. در این داستانشده  داده  از جنگ اختصاصداستان به فضای پس

کند: در داستان »آدم  نویسنده، گاه به تصریح و گاه با اشاره، به زمان پس از جنگ اشاره می  ،شودمیتصویر کشیده

کند: » چرا تو پونزده شونزده گونه به زمان پس از جنگ اشاره میاندازد« ناشر در خطاب به جانباز اینهم پوست می

در »کارت ترحیم«    (333  :سال موندی. جنگ تموم شد. چی دیدی؟« )همانردی؟ هشتآوسالگی سر از جبهه در

کند: »آخر زنی که همه مدت جنگ خارج بوده چرا  میبه زمان پس از جنگ اشاره نویسنده از زبان جانباز شیمیایی

ست با دیدن آلبوم  در »خیابان پیر« پیرمرد که جانباز شیمیایی ا  ( 226  همان:باید زندگی من براش مهم باشه؟« )

کند. در این قطعه نویسنده به زمان پس از جنگ اشاره  های جبهه، خاطرات خود و پسر شهیدش را مرور میعکس

با ریش جومی به عکس خودش که سرحال  ایستادهگندمی، کنار ماشین آبکند: »خیره شد    :بود« )همانرسانی 

ای نشده است. داستان »راه  صورت ضمنی به زمان داستان اشارهبه  ها، نه به تصریح و نهاما در برخی از داستان  (284

 ها هستند. های این داستانکس« از نمونهشیری«، »عطرفروش« و »یا اون یا هیچ

نگر نبوده و کمتر در پی  دهد صحرایی در این زمینه جزئیمیهای این مجموعه نشانبررسی کلّی زمان داستان

ر دقیق  زمان  که  است  بوده  نشانآن  را  مورد  ویدادها  سه  در  صرفاً  ساعت  طریق  از  زمان  تعیین  مثلاً  دهد. 

های کلی زمان مثل شب، غروب و یک روز اکتفا  است ودر غالب موارد نویسنده تنها به آوردن نشانهگرفتهصورت

زمان عملیات و    های این مجموعه که غالباً دوران دفاع مقدس وهوای داستانوبا حال  است. البته این ویژگیکرده

است. تعیین  های هفته نیز فقط در دو نمونه مشاهده شدهتعیین زمان از طریق روز  دهد تناسب دارد.میحمله را نشان

داشته کاربرد  نمونه  تنها در سه  نیز  تاریخی  لحاظ  از  داستان  در، حقیقتزمان حوادث  ویژگی  و  است.این  مانندی 

چباور است:  مؤثر  بسیار  داستان  »گلپذیری  داستان  حادثه  آزادنانکه  روز  در  کاغذی«  اتفاق  های  سازی خرمشهر 

در »کارت ترحیم«  .  (195  :است: »شنوندگان عزیز توجه فرمایید... خرمشهر، شهر خون و قیام آزاد شد« )همانافتاده

 . (227 :است )همانشدن جانباز در حمله خیبر قید شدهنیز زمان شیمیایی
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های صحرایی، توجه خاص او به گرمای ظهر و سرمای شب است و این البته  داستان نکته شاخص در زمان وقوع

فرسای  های رزمندگان را در شرایط سخت و طاقتها و رشادتپی آن است که جانبازیطبیعی است. زیرا نویسنده در

راستای   این مسأله، در  انعکاس  برای  بنابراین  اکثر  جبهه و مناطق عملیاتی نشان دهد.  درونمایه داستان، حوادث 

ارائه میداستان یا سرمای شب  و  اینها در گرمای ظهر  تمیز«  نام»جنگ  با  او  داستان  گونه شروع  شود: نخستین 

ای دیگر حادثه داستان »تولّد«  در نمونه  .(13ص  :بود« )همانشود: »ظهر گرما، نوجوان زال داخل سنگر نشسته می

 .(248 :خورد« )همانفشار درد و سرما اندامهای زن به هم کلید می افتد: »از در سرما اتفاق می

دهد در منطقه عملیاتی رخ  میهایی که دوران جنگ را نشانگونه است. تقریباً همه داستانها بر دومکان داستان

رد توجه قرار  های دیگری همچون شهر و خانه و بیمارستان نیز موها و صحنهها، مکاندهند اما در دیگر داستانمی

ها، نام  گونه است که در برخی داستاناست. اینتر از زمان عمل کردهها جزئیگیرند. صحرایی در مکان داستانمی

اعتقاد خواننده نسبت به امکان وقوع ها و بهمانندی داستاناست که البته این ویژگی در حقیقتها نیز قید شدهمکان

اند از جهت توجه نویسنده که از داستان »سیگار دامادی« گزینش شده  های زیرعهافزاید: قطداستان در آن صحنه می

 ها حائز اهمیت است: به نام مکان

(، رفتم فلکه  148جوری شدم )همان:  کردم یه(، روی پل اهواز به آب کارون که نیگا 148رفتم اهواز سیگار بخرم )همان،  

 (. 148-149جوری سر از شیراز درآوردم )همان: چهارشیر بلیت اتوبوس گرفتم و نفهمیدم کی و چه 

مکان نام  ذکر  رویدادها،  مکان  در  توجه  قابل  متعلّنکته  که  است  به  هایی  اقلیمی  صبغه  و  است  شیراز  به  ق 

« است که در آن، نام  14بی دختران، پلاک  »بی  است. بهترین نمونه در این مورد داستانهای صحرایی دادهداستان

چراغ، پشت  دهد: »آدرس فرستنده را خواند: شیراز، شاهمیاز آدرس خانه جوان رزمنده را نشانداستان نیز بخشی  

 .(107مرادپور« )همان، ص، ولی خان14بی دختران، پلاک امامزاده بی

مهارت بسیار  صحنه  پردازش  در  کوشیدهصحرایی  وی  تدارد.  با  بر صحنهأاست  انتخابکید  و  خاص  شده  های 

ای  مایه اثر بهره ببرد: »صحنه ممکن است متضمن معنای عمیق و گستردهنفع درونپردازی بهتصویرخوبی از هنر  به

داستان محسوبباشد و همچون درون عناصر حیاتی وسازنده  از  القامایه جزئی  را در داستان  و مفهوم  کند«  شود 

   .(192-193: 1377میمنت،  صادقی، جمال و)میر

های رزمندگان بیشتر از هر  ها و ایثار و فداکاریها، جانبازیهای دردآلود شهادتهای جنگی، صحنهدر داستان

دهد  کششی ارائهاست توصیفات بکر و پرطلبد و صحرایی در این زمینه توانستهپردازی را میداستانی، توجه به صحنه

  های قوی وتأثیرگذار زیر یکی از صحنهطریق احساسات خواننده را به خود جلب و او را خود همراه سازد. نمونه  و از این
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در نمونه مذکور به غیر از توجه به جزئیات که بیانگر تخیل قوی نویسنده است، ایراد جملات    این مجموعه است.

است با آن هیجان صحنه عملیات را  تأملی است که نویسنده توانستههای قابلکوتاه و بعضاً بدون فعل نیز از ویژگی

 خواننده انتقال دهد: به 

تند مرمی داغ بار. تند مرده. چشم دوخته به آتش دهانه تیر ها سفید و رنگ ها سرد و خیس. صورت آب تا ران بود. بدن 

رفت.  رنگ منورّ. جنازه پشت جنازه دمر روی آب می  آمد. ترکیدن جمجمه و سینه. زیر نور فسفریها بیرون میگلوله

 (. 101پر )همان: های خورشیدی و هشت دار، سنگر، نبشی و میله یم خارسیاهی از خط دشمن دید. س

های متعددی در این مجموعه دارد. نمونه زیر یکی از  هایی است که نمونهصحنه تشییع پیکر شهدا نیز از صحنه

خوبی  ثیرگذاری است که در آن نویسنده با ذکر جزئیات صحنه و همچنین با جملات کوتاه به  أهای قوی و تصحنه

 است: از عهده ارائه هیجان صحنه برآمده

باز  عزاداری  برای  را  جا  دارالرحمه  طرف  جمعیت  دسته حرکت  حلقه کرد.  دست دسته،  بازبسته.  بازبسته،  با  حلقه،  ها 

بار تندتر، این  آمد و بر صفحه فراخ سینه. شالاپ! شالاپ!شد و فرود میدایره میرفت. نیم ضرباهنگ خاص بالای سر می

ها. صدای  ها. عرق سرد سینههن سنگین از ته گلو ها، هنها: » عزا عزاست امروز...« بازدم نفس تر. کوبش دست حکمم

 (. 113ها روی پارچه و گوشت )همان: آمدن کف دست فرود

 بندی  پایان - 7- 2

صورت  اینکرده است بهبندی رعایتشیوه یکسانی را در پایان  ، های این مجموعهصحرایی تقریبا در همه داستان

های او  شوند. بنابراین در همه داستانمی  ای قطعی ختمهای او پایانی بسته دارند و به نتیجهکه تقریبا همه داستان

رسد.  میشود و داستان به وضعیت تعادل و پایانی قاطع های داستان،کشمکش و مشکل داستان حل میفهطبق مؤلّ

نویسی است کمتر راجع به وضعیت تعادل و پایدار نهایی داستان توضیح  اما از آنجایی که صحرایی نویسنده مختصر

رسد و خواننده در فضای  گشایی، داستان به اتمام میدهد بلکه تقریبا در همه موارد، بلافاصله بعد از گرهارائه می

شدن نوجوان زال توسط رفیقش، اختلاف  وان مثال در »جنگ تمیز« کشتهعنشود. به می  ر از داستان رهاذهنی متأثّ

گشایی  شود. نویسنده در چند جمله این مشکل را گرهو درگیری بین طائفه نوجوان و طرفداران رفیق را موجب می

ن و رفیقش،  ر و ناراحتی اطرافیان از شهادت نوجواکند بدون آنکه راجع به اتفاقات پس از آن مثلا در مورد تأثّمی

در داستان »برف شادی« خواننده به دنبال علت ناراحتی جانباز از تولد    .(15  :مختصر توضیحی ارایه دهد )همان

سال از  پس  که  است  عطانوزادی  او  به  وضعیّشده  ها  این  داستان  است.  در  را  شدیدی  تعلیق  حالت  که  ت 

  پایان  شود و داستان بهگشایی میای گرههیچ توضیح اضافهای مختصر از قول جانباز بدون  است با جملهآوردهوجود به

می»بچه  رسد.می و  داره  )ام سرطان خون  شیمیاییه«  عارضه  و  هم  .(93  همان:گن  »پیرمرد  داستان  است  چنین 
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شود: »پسرک در را که  پسرک« که طرح داستان به صورتی موجز و البته کمی غافلگیرانه با فوت پیرمرد بسته می

 .(177 :حرکت توی رکاب ماشین افتاد« )همانبی ، کرد پیرمردباز

های »تیر  گسترش دارند. داستانبه  ها نیز پایانی باز و روهای محدودی از داستانبه غیر از موارد مذکور، نمونه

ی،  ها هستند. در »تیر خلاصی«، رزمنده مجروح برای تحریک سرباز عراقنمونهسیم« از جمله این  خلاصی« و »بی

یابد. سرباز  نخاع شود و از مرگ حتمی نجات  گونه قطع کند شاید ایندهانش شلیک   گیرد تا او برمیسرش را بالا

است. آیا رزمنده قطع  کند اما انتهای داستان به نتیجه مشخص تصریح نشدهمیعراقی، تیر را در دهان رزمنده شلیک 

که آینده شخصیت داستان    دهد بندی به خواننده این امکان را میاست؟ این نوع پایانرسیدهنخاع شده؟ یا به شهادت

چی  سیمسیم« نیز پس از اینکه بیدر داستان »بی  .(300  همان:کند )های مختلف بازسازیصورترا در ذهن خود به

شود. داستان با تعجب    پناهندهخواهد به عراق  دهد از او میمی  چی ایرانی لوسیمها را به بیعراقی نقشه حمله عراقی

هام... مادرم... زن نداری فرهاد! تو بیا این طرف!  زنم...بچه   -رسد: » اتمام میچی ایرانی و بدون نتیجه قطعی بهسیمبی

 (  81 :من!!؟« )همان-

 نتیجه -3

 آمد: دستهای این مجموعه نتایج زیر بهشناسانه داستاناز بررسی شکل

داست 1 نامگذاری  در  شخصیتان.  غالباً  این مجموعه  مدّهای  آنها  به  مربوط  امور  و  داستان  بودههای  است. نظر 

 های این مجموعه است. های طولانی در قالب یک عبارت و یا حتی یک جمله از خصوصیات داستانکاربرد نام

کند و با ایجاد  نه میها را وارد صحسرعت، شخصیتها دور از هر نوع اطنابی است و نویسنده به. آغاز داستان2

 کند. می گشایی، خواننده را به پایان داستان هدایتگره داستانی و سپس با ایجاد بحران و گره

است: ساختار پیرنگ، محکم و مستدل است و حضور عناصر  داده ها نیز نتایجی را نشان. بررسی پیرنگ داستان3

ها مشهود است. صحرایی تناسب و  گشایی در همه داستانهافکنی، کشمکش، بحران و گرسازنده پیرنگ اعم از گره

نیز مد را  پیرنگ  و  کوتاه  داستان  داستانهماهنگی  بنابراین  است.  داشته  واقعه  نظر  بازنمایی یک  به  تماماً  او  های 

 خطی برخوردارند. ها از پیرنگ غیرهای خطی، برخی داستاناند. به غیر از پیرنگ اختصاص یافته

سالان  های داستان، مردان هستند که تقریباً همه آنها از میان رزمندگان، جانبازان، جوانان و میانصیت. غالباً شخ4

ت مادران شهدا و رزمندگان و همسران جانبازان حضور دارند. در  أاند. زنان نیز در تعداد کمتر در هیشده  گزینش

است. اما در این میان  برده  هم از شیوه نمایشی بهرهپردازی، نویسنده هم از روش گزارش و  های شخصیتمیان شیوه

 گو از حضور پررنگی در آثار صحرایی برخوردار است.و تکنیک گفت
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ها  های صحرایی است اما در محدودی از داستان. استفاده از شیوه سوم شخص، شیوه غالب نقل و ارائه داستان5

اند از زاویه دید اول شخص استفاده  شدهل ذهن پردازشاساس تکنیک جریان سیاهایی که برخصوص در داستانبه

 است.شده

شود. صحرایی در این زمینه کمتر  ها در یک بررسی کلی به زمان جنگ و پس از آن تقسیم می. زمان داستان6

ی نیز  ها که بعضاً رنگ اقلیم شده و ذکر نام مکان تر توصیفها به صورت جزئیبه جزئیات پرداخته. اما مکان داستان

 است در باورپذیری آن مؤثر بوده است.به آن داده

بنابراین داستان7 انتهای داستان مقیّد است.  قاطع در  به پایان بندی  او تقریباً در همه موارد. صحرایی    ، های 

 پایانی بسته و غیر قابل گسترش دارند. 
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The Morphology of Akbar Sahraee’s short stories 

Mahboobe Besmel1 

Abstract 

 Akbar Sahraee is one of the most prominent writers of the Holy Defense. The 

researches that have been written about his works so far are few, so the present article 

seeks to recognize this valuable work by morphologicallyanalyzing the story 

collection of " The foot that Sheds ". This research has examined the mentioned 

collection in areas such as plot, viewing angle, personality, beginning and 

performance, and scene based on descriptive-analytical method .Some features of the 

stories in this series such as: the proper beginning and ending, the rule of the causality 

principle in plot of stories, having non-linear plot, skillful use of techniques such as: 

naming, dialogue and character description and also the creation of pristine and 
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impressive scenes and spaces, lead the reader to conclude that Sahraee is able to bring 

a successful work to the Holy Defense literature treasure by observing the technical 

principles of short story writing.  
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